۱ .۰ ۲۰ ۱ ۱۲۶ 200 ۲۱۵ 0۶ مرول 
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مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی»* 


دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد 

جمم, ۵۴۵0 6۵ 84 13 تمقطاعه :۳۱۳۸۵۸۱۱ 

اکبر احمدیور ۱ 

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

۲ 6 ما ۵ ۲تا00 2-2002 ۲۱211۰ 

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

۵6 جصیا ۵) نصه) 50 :۳۱۳211 

رویکرد قانونی به جرم سیاسی ريشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم‌شناسان جرائم را به عادی 

و سیاسی دسته‌بندی کرده‌اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند. 
حقوق‌دانان برای آنان. امتیازاتی در نظر گرفته‌اند که به محموعه آن‌ها؛ «رژیم ارفاقی» اطلاق می‌شود. برخی 
علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی, عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه‌های 
را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این 


صحت؛ ادله وحوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی. 


کلیدواژه‌ها: جرم سیاسی. بغخی» رژیم ارفاقی» افساد فی الارض. فقه سیاسی. 


#. مقاله پژوهشی؛ تاریخ وصول: ۱۳۹۷/۰۸/۰۱؛ تاریخ تصویب نهایی: ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ 


۱ نویسنده مسئول 


۱۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 


لمه‌ناناه۳ ۲0۲ عصنعع؟ مصعنصما؟ ۶ه عصمتام‌صتم۳ ادتاصمهبم‌عنستا[ 


"مملمع0۵ 
که ععام‌ن‌هتیط كصه ععصع‌نم‌ونست[ عتصماعا ۵۶ منمنلمیه6 ۳۲۲۰ ,«ابظظ رتعمطهق صعععه۲1 
4عططعه)۱۷ ۶ه ونیی‌جنصنا تومملی۲ رها عتصع‌او] 
فمصطمم( که بنفمه‌ندنا ملع رتمعوعامع۳ عنفتهعون متتام۳ 8حصطق عدطاظ 
(«مطانم مصنصهممعصمن)) 
0مططعه۱ که بونمه»نونا تعسمل»۴ رجتمعوع/م:۳ عمه۸۵50 ,۳,1 رنصعغاه؟ نله ععطاطظ 
اعمتادماظ 
عط که فاصه‌صم‌ماهبعل لهیجهع(اعصذ عط صز 4عنمم: عذ عصتی لعه‌نانامم ما طعهمعممه لمع[ 16 
فص مصفصنکته مج ععصته 4عمندموعنی عبعط مفتو‌مآممتصتت بلتم پرندتوم‌صونجم 
موه لق‌تاناهم عطا ۶ه عوم‌داای عطا ما 24ع1 رمصه ععصتت لف‌تاناهم طهمطال۸ لف‌تاناهم 
۹ صو‌نوع[" معط ود ما ۳۵۲۵۲۲۵۵ ب«آه»تامع(آی ,21۷116865 صعط 4عصدتو 52۷6 عاعتستاز 
رکاکعتعصا لهصمعهم 10۶ ممتاهتامصه گم 12 :مه عصنوع: جعبای فصنطعط قصوعمع عط ۵۶ عصرمه 
نت2 76960 6 .وه نامص اصهآمتعصعط مصنعط 0صح عصم‌عنات »دنه ما صمتاصم‌صز گم 12 
که ععام‌هتيم لمح فعلبه عطا مه 4ععده فاتلعصهه 4صج عع‌مععللنة هه عمنصومع: ما وعلععو 
ون .عصمتنمهمم؟ مه وممعم فلز صنعاوته ما مه ععمهلمم‌عنسز لقصنصتته عتصهاو] 
624 عقط لمح 8مطعص لم‌تارلقصه تفع طهمعطا فعلذم‌هی معط فقط ط‌تمعوع 
۶ عتقصتانعع! همه عاطاتعمعلعه هی و عصنوع: بمصعنصع عطا عقطا صمنعبل‌صی عطا 
۴ (عسلصجی) مصصتگ لقعتهميم عطا زصمعیم) ام عطا اه قعععب اه عطحصناه 2 بعتج قلممتم 
معط زعنمعممموه لق‌تانامم فلتهم (۳۳ظ۳) تلم لمح (۳8۱/۴۲۵۲۲) معطممعظ رامط عطا 
عمط ۲و 2۵۵5 :ووعصهعری آه عامرت‌صنتم عط و مصنصهع ۳۳ نام صز ملک ۵۴ صمووع۳ 
همع عطا لمح عصعصد عصعآمبعمهعه عط زفعلي تفن عطا عصتعتمله که طتدویع 
بعصنت آم‌ناناهم ه ۵۶ مق 
ینام بطاته۳ مه تم ر6صنعع1 1 ت67 مرعصنن لی‌تاتان۳۲ مره نک 


۱۳۹ 


پاییز ۱۳۹۹ مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی» ۲۱ 
مقدمه 

حرم‌شناسان جرائم را از جهتی به دو نوع جرائم عادی و حرائم سیاسی تقسیم می‌کنند. حرائم عادی 
حرائمی هستند که در قلمرو حقوق داخلی تحقق می‌یابند و نظام سیاسی حامعه را هدف قرار نمی‌دهند؛ اما 
جرائم سیاسی با کلیت نظام سیاسی و عناصر و ارکان آن. دچار چالش است. دانشیان حقوق جزا و 
حرم‌شناسی بر این باورند که جرم سیاسی را باید از حرم عادی تفکیک کرد؛ بدین منظور آنان یک رژیم 
ارفاقی برای مجرمان سیاسی پيشنهاد می‌کنند که در همه مراحل تعقیب. تحقیق, دادرسی و اجرای حکم؛ 
با جرم عادی متفاوت است. با توجه به نو بودن مفهوم جرم سیاسی» اين پرسش مطرح می‌شود که آیا بر 
اساس آموزه‌های فقه اسلامی» تأسیس چنین رژیمی؛ امکان‌پذیر است؟ مبانی آن چیست؟ 

نکته‌ای که در بادی امر پارادوکسیکال می‌نماید آن است که از یک سو جرم سیاسی ممکن است به 
اضمحلال کیان یک نظام سیاسی منجر گردد و از این رهگذر بایسته تشدید مجازات است. و از سوی 
دیگر» رژیم ارفاقی بر پایه سهل انگاری و مدارا با مجرمان سیاسی استوار است» و این دو نگاه با هم 
ناسازگارند؛ اما باید در نظر داشت که مجرم سیاسی به لحاظ انگیزه‌های خیرخواهانه بر اين باور است که 
عملش در جهت خدمت به نظام سیاسی و مردم انجام می‌شود و اصولاً سوء نیت عام و خاصی که در 
تحقق جرائم عادی وجود دارد. در مورد او (حداقل از منظر خودش). مفقود است. همچنین برای حمایت 
از حقوق بنیادین و آزادی‌های آحاد جامعه و کمک به اصلاح ساختار حکومت» شدت عمل به خرج دادن 
در برابر مجرمان سیاسی» سبب بی‌تحرکی و فقدان مشارکت مردم در فعالیت‌های سیاسی می‌گردد که این 
امر» تهدیدی بزرگ برای مشروعیت و مقبولیت یک نظام سیاسی تلقی می‌شود. 

برای پاسخ به این پرسش‌هاء سیر منطقی مقاله به این صورت است که نخست در مقام مبادی‌شناسی, 
جرم سیاسی تعریف می‌شود و جایگاه آن در قوانین کشور تبیین می‌گردد و آن گاه» پس از بیان مفهوم «رژیم 
ارفاقی محرمان سیاسی». مبانی و ادله فقهی آن. تحلیل می‌شود. 

نکته مهم آن است که این مقاله درصدد تعیین مبانی فقهی قوانین ماهوی و شکلی کشور در ارتباط با 
مجرمان سیاسی نیست که مجال دیگری می‌طلبد؛ بلکه هدف آن, مبانی‌شناسی پذیرش رژیم ارفاقی است. 
به دیگر عبارت. این نوشتار به دنبال آن است که اثبات کند چرا قانونگذاران ماء در برخورد با محرمان 
سیاسی تساهل و مدارای بیشتری لحاظ کرده‌اند و آیا اين ارفاق» با مبانی اسلامی ما سازگاری دارد؟ اصسل 
مفهوم رژیم ارفاقی از حقوق غرب گرفته شده و به تازگی وارد ادبیات حقوقی ما گردیده است و در بسیاری 
از مقالات و کتاب‌ها به آن اشاره شده است. افزون بر آن خود مفهوم «بغی» که نزدیک‌ترین واژه به حرم 


سیاسی در متون دینی است» از آغاز فقه در مبحث حهاد» مورد توحه فقیهان قرار گرفته است. اما جررمسج 


۱۲ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
یک از این نوشته‌ها به مبنا شناسی رژیم ارفاقی از منظر اسلام؛ بذل توجه نشده است. به برخی از این آثار 
اشاره می‌کنیم: مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی: علی محمدی جورکویه. مجله رواق 
اندیشه شماره ؟. 

درآمدی بر مسئله بغی و باغی در فقه شیعه و تطبیق آن با جرم سیاسی: طیبه قدرتی» مجله پژوهش‌های 
ففه و حقوق اسلامی» شماره ۲۲: 

حرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام: سید محمد موسوی بجنوردی» مجله آیین» شماره "۲. و ۲۷. 

حرم سیاسی در فقه اسلام» واکاوی اصل ۱۲۸ ق.۱: محمد رضا عباسی فرد» محله راهبرده شماره ۰19 

بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: جلیل محبی؛ 
پووهشنامه حقوق اسلامی» شماره ۳۱. 

بررسی فقهی حرم سیاسی» بغی و نقش توبه در تخفیف مجازات آن: عبد الجبار زرگوش نسب و 
دیگران مجله معرفت سیاسیء سال چهارم. شماره اول. 

بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام: سید محمد حسن مرعشی» مجله حقوق دادگستری» شماره ۳. 

حرم سیاسی و مصادیق آن: خلیل بهرامیان؛ مجله فردوسی» شماره 14 و 1۲. 


همان گونه که ملاحظه می‌شود در این آثار. به مبانی و ادله رژیم ارفاقی پرداخته نشده امنتت: 


تعریف جرم سیاسی 

اگرچه گروهی از دولت‌ها صلاح خود را در آن دانسته‌اند که جرم سیاسی همچنان تعریف نشده باقی 
بماند مع الوصف تعاریف فراوانی برای آن ارائه شده است که به مواردی از آن اشاره می‌شود: «جرم وقتی 
سیاسی است که مقامی که از آن جرم؛ اعم از این که جنایت باشد یا جنحه. آسیب دیده و متضرر شده 
استتت» دولت باشد (اولیوبه. امین» باکلمه هنک» رزی شماره ۶ و ۱۵). در رویه قصضایی دادرسان فرانسه 
حرم سیاسی این‌گونه تعریف‌شده اه «جرایمی که نظم مستقر را به خطر اندازند. بر ضد اساس حکومت 
يا حاکمیت دولت صورت گیرند يا نظم موجود را که قوانین بنیادین دولت وتفکیک قوا مستقر نموده است 
برهم زنند). (زینلی: ۳1 ماده ۳ قانون حزای آلمان مقرر می‌دارد: «حرم سیاسی عبارت است از هرگونه 
حمله و تعرض محرمانه بر ضد وحود حاکمیت دولت يا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت 
بدان روی که عضو حکومت است يا بر ضد قانون اساسی» یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر 
ضد حسن روابط با کشورهای خارحی. نکته حالب‌توحهی که در این تعریف لحاظ گردیده آن‌که» هرگونه 


انیت به حقوق سیاسی پا انتخاباتی مردم نیز در زمره حرم سیاسی محسوب گردیده است (مدنی. ۱۳۲۳۸۹ 


پاییز ۱۳۹۹ مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی» ۳ 
«بزه سیاسی هر عمل قابل کیفری است که بر ضد اساس کشور يا امنیت آن» يا بر ضد رئیس کشور یا بر 
ضد مجلس موسس یا حقوق سیاسی انتخاب‌کننده یا انتخاب شونده يا برخلاف روابط حسنه با بیگانگان 
ارتکاب شود» (حومه؛ ۱۹۷). «جرم وقتی سیاسی است که دولت ازنظر وضع اجتماعی یا سیاسی خود 
متضرر گردد یا هنگامی که عمل ارتکابی متوحه دولت باشد سیاسی تلقی می‌گردد». (حعفری لنگرودی» 
۲ «به‌طورکلی حرم سیاسی به عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی 
احتماعی و برهم زدن نظم و امنیت کشور باشد» (صانعی. ۲۸۹) «حرائم سیاسی جرایمی هستند که بر 
ضد مصالح سیاسی کشور و یا بر ضد حقوق سیاسی یکی از اهالی ارتکاب شده باشد. علاوه بر این جرائم 
عمومی که مقدمه ناگزیر جرائم سیاسی باشند و اعمال مادی آن‌ها به‌طور عمده جرم سیاسی را تشکیل 
می‌دهند. جرم سیاسی محسوب است» (دادگری» ۲۰). پرفسور بلانش معتقد است: جراتمی را باید 
میامتی شتاخت که انگیزه و هدف آن‌ها سیاسن باشل (مدتی۰)۳۳۲/۲۰ تغریت تسا کامل‌تری که برخسی 
دیگر از حقوق دانان ارئه نموده‌اند این است که: جرم سیاسی به هر عمل مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که یا 
انگیزه ارتکاب آن سرنگونی نظام سیاسی اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری 
کشور بوده و یا نتیجه آن. سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس کشور 
باشد. این جرم ممکن است به تنهایی ویا همراه با سایر جرانم عمومیء اجتماعی و امنیتی ارتکاب شود 
(هاشمی, ۲/ 1۹0). نقطه مشترکی که معمولاً همه تعاریف دربردارند تبیین ماهیت جرم سیاسی از طریق 
معرفی آثار و نتایج حاصله از جرم یا اهداف موردنظر از ارتکاب آن می‌باشد. از مطالب گذشته چنین به 
دست می‌آید که بعضی از آنان تنها به نفس عمل ارتکابی توجه کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر جرمی را سیاسی 
می‌دانند که برای مثال به‌نظام سیاسی کشور لطمه وارد کند چه انگیزه سیاسی در بین باشد یا نباشد؛ اما 
بعضی دیگر صرفاً به مواردی اشاره کرده‌اند که در صورتی جرم. سیاسی خواهد بود که باهدف و انگیزه 
سیاسی ارتکاب یابد» درحالی که جرائم عمومی هستند که دارای ماهیت سیاسی بوده و در عین حال 
تعاریف جرم سیاسی شامل آن‌ها نمی‌شود. نکته دیگر اين‌که در هیچ‌یک از اين تعریف‌ها اشاره‌ای به فردی 
يا گروهی بودن جرم سیاسی نشده است. 

قانون‌گذار ایران در ماده یک قانون جرم سیاسی» جرم سیاسی را چنین تعریف می‌کند: هریک از جرانم 
مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی با 
سیاست‌های داخلی پا خارجی کشور ارتکاب یابد. بدون آن که مرتکب. قصد صربه زدن به اصل نظام را 
داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. همان گونه که ملاحظه می‌شود عنصر «انگیزه اصلاح» از 


منظر قانون‌گذار ایران» قبد موصوع جرم سیاسی دانسته شده است. بنا بر این» می‌توان گفت از نظر قوانین 


۱ فقه و اصول شماره ۱۲۲ 
ایران. برخی از جرانم عادی اگر با انگیزه اصلاح و بهبود وضعیت کشور انجام شود. مشمول جرم سیاسی 
خواهند بود. هر چند این قانون به لحاظ نظری قابل نقد و مناقشه است. ولی مبنای مباحث آتی قرار 
می‌گیرد. 


امتیازهای مجرمان سیاسی در قوانین موضوعه ایران 

الف) درمرحله تشکیل پرونده و تحقیقات مقدماتی 

۱- ممنوعیت کنترل ارتباطات مخابراتی (مواد ۱۵۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری )٩۲‏ 

۲- مرجم صالح برای دادرسی (ماده ۳۰۷ همان قانون) 

۳- تعدد وکیل مدافع (مواد ۳4 و ۳۸۵ قانون مذکور) 

- ممنوعیت تحقیق توسط دادستان ومعاونان ودادیاران وی (ماده ٩۲‏ مذکور) 

۵- ممنوعیت انتشار تصاویر (ماده ٩۳‏ همان قانون) 

ب) در مرحله دادرسی 

در مرحله دادرسی نیز قانون‌گذار ارفاق‌هایی برای محرمان سیاسی قائل شده است که اهم آن ااسخ 
قراراست: 

۱- تعیین دادگاه عمومی کیفری به عنوان مرجع صالح (ماده ۲ قانون جرم سیاسی و ۳۰۳ آیین دادرسی 
کیفری) 

۲- ممنوعیت صدورکیفر خواست شفاهی (ماده ۸۲ آیین دادرسی کیفری) 

۳- اختیار عدم حضوردر جلسات دادگاه (ماده ۳۵۰ همان قانون) 

۱- ممنوعیت حلب رأسی برای محاکمه (ماده ۱۸۰ آیین دادرسی کیفری) 

۲- لزوم ضبط مکالمات جریان رسیدگی در دادگاه (ماده 0۱ آیین دادرسی کیفری) 

۳- لزوم حضور دادستان يا نماینده وی در جلسه دادرسی (ماده ۳۰۰ آیین دادرسی کیفری) 

- رسیدگی علنی (ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری) 

۵- حضور هیأت منصفه دردادگاه (ماده ‏ قانون جرم سیاسی) 

7- دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض (ماده 4۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری) 

۷- منع استرداد (بندت ماده 1 قانون حرم سیاسی) 

ج) در مرحله بعد ازصدور حکم 

۱- مجزا بودن محل نگهداری وحبس (بند الف ماده 7) 
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۲- پوشش درزندان (بند ب ماده 5) 
۳- ممنوعیت بازداشت حبس انفرادی (بند ث ماده 5) 
۶- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول (بند ج ماده ۲) 
۵- حق دسترسی به کتب نشریات ورادیو وتلویزیون (داخلی) (بند چ ماده 7) 
1- عدم شمول مقررات تکرارجرم (ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی )٩۲‏ 


چیستی رژیم ارفاقی 

رژیم یک واژه فرانسوی است که در معانی مختلفی مانند طرز» قاعده. روش شکل حکومت. روش 
اداره کشور استعمال می‌شود (معین» ۱۳۸۲ ذیل واژه رژیم). اصولاً امروزه مجموعه قواعد» دستورالعمل‌ها 
و الزاماتی که در پدیده‌های مختلف» ضروری است را تحت عنوان رژیم آن ذکر می‌کنند. مانند رژیم 
سیاسی» رژیم غذایی. رژیم حقوقی و ... 

منظور از رژیم ارفاقی مجموعه‌ای از برخوردهای قضایی همراه با ملاطفت وتساهل وتسامح است به 
نحوی که در مقایسه با مجرمان عادی امتیاز به حساب می‌آید. «حقوق کیفری در درون خود باپذیرش 
اقدامات ارفاقی وتعدیل کننده سعی نموده تا اجرای عدالت کیفری را با احسان و عطوفت نیز همراه سازداز 
این رو در کنار تکیه بر پاسخ‌های کیفری سرکوب گر به دلایل سیاسی اجتمایی و حقوقی متعدد زمینه 
واکنش منعطف و مداراگونه را با مرتکبان این جرائم از طریق نهادها و تاسیسات حقوقی ارفاقی فراهم کرده 
است» (محیدی» ۳۳۱). 


چرایی رژیم ارفاقی در برخورد با مجرمان سیاسی 

پس از چیستی‌شناسی جرم سیاسی و جایگاه آن در قوانین ایران و شناسایی رژیم ارفاقی اینک باید به 
این پرسش پاسخ داده شود که چنرا مجرمان سیاسی از مزا و امتیازاتی نسبت به مجرمان عادی 
برخوردارند؟ آیا این موضوع؛ با «اصل برابری همگان در مقابل قانون»» مخایرت ندارد؟ 

در دوران باستان تا اواخر قرن نوزدهم شدیدترین مجازات‌ها و بدترین شیوه‌های رسیدگی در باره 
مجرمان سیاسی اعمال می‌شد. از اواخر قرن ۱۸ و اوایل قرن نوزدهم در سطح اروپا مکاتب جدید فکری 
فلسفی و سیاسی و حقوقی پدید آمد و ظهور شخصیت‌ها و متفکران برجسته‌ای همچون مونتسکیو ملف 


کتاب روح القوانین فیلسوف مشهور قرن هجدهم فرانسه. ژان ژاک روسو نویسنده و متفکر معروف سوئیسی 


۱3 فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
و ملف قرارداد احتماعی ولتر نویسنده و شاعر به نام فرانسوی» بکاریا حقوقدان و محقق ایتالیایی بنتام 
فیلسوف و حقوقدان معروف انگلیسی در قرن نوزدهم و بسیاری از دانشمندان محقق در سرتاسر اروپا و 
نشر و گسترش افکار و اندیشه‌های نوین و مترقی ایشان عامل عمده این تحولات عظیم و سریع گردید؛ و 
مکاتب مختلف فلسفه حقوق کیفری مانند مکتب فایده اجتماعی؛ مکتب عدالت مطلق, مکتب کلاسیک: 
مکتب دفاع اجتماعی» مکتب دفاع احتماعی نوین بوجود آمدو در اين دوران رفتارهای ارفاق آمیزی از قبیل 
حذف محازات اعدام حضور هیأت منصفه. علنی بودن محاکمه و... در جرائم سیاسی پیش بینی شد؛ اما 
این‌ها نیز بعد از جنگ‌های بین الملل اول و دوم از بین رفت و خشونت قبلی جای آن را گرفت ولی همواره 
در نوشته‌های حقوقی تأکید گردیده بر این که جرائم سیاسی با ارفاق برخورد شود. (هاشمی» ٩1۱؛‏ ملک 
اسماعیلی» .)٩۲‏ به طور خلاصه می‌توان چرایی برخورد ارفاقی با محرمان سیاسی را در این امور گرد آورد: 

- برخورداری از انگیزه‌های خیرجویانه و اصلاحی 

- فقدان سوء نیت کیفری 

- کمک به مشارکت سیاسی آحاد مردم 

- جلوگیری از سوء استفاده حاکمان در سرکوب مخالفان خود با اتکا به قوانین 

یکی از محققان در باره تغییر نگرش جوامع نسبت به جرم سیاسی چنین می‌نگارد: «از دویست سال 
پیش بدین سو از زمان انقلاب کبیر فرانسه» نگرش به بزه‌های سیاسی باژگونه گشته است. اگر پیش از این 
تاریخ» بزه‌های سیاسی از بزه‌های سنگین به شمار می‌آمدند. زان‌پس» هر چند نه پرشتاب اماپیوسته. و 
دستکم در جهان پیشرفته باختری» بزه‌های سیاسی به رده بزه‌های سیک درمی‌آمده‌اند. فردگرایبی: 
انسان‌سالاری» مردم‌سالاری» بنیادقرار گرفتن فلسفه حقوق طبیعی» حق حاکمیت ملی» ارزش نهادن به 


حقوق فرد» حدای از نژاد» مذهب و حنس او بخش‌هایی دگر از این فرآیند بوده است») (اصفی. #۳۲ 


مبانی و ادله فقهی ضرورت ریم ارفاقی در جرائم سیاسی 

اینک باید دید. تأسیس چنین رژیمی از منظر مبانی و منابع اسلامی نیز موجه است؟ و آیا بر اساس 
اصول و قواعد فقه اسلامی» می‌توان برای مجرمان سیاسی امتیازاتی خاص در نظر گرفت؟ اگر چنین است؛ 
این ویژه‌سازی بر چه ادله‌ای استوار است؟ 

در پاسخ باید گفت با بررسی منابع و نصوص دینی» اعم از ادله نقلی و ادله عقلی» به رسمیت شناختن 
چنین حقوقی برای مجرمان سیاسی نه تتها ممکن است. بلکه ضروری نیز هست. فرضیه ما در اين نوشتار 
آن است که برخورد مسالمت‌آمیز و محازات حداقلی» برای محرمان سیاسی. مستفاد از کتاب» سنت» سیره 
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ودلیل عقل است. 

الف) کتاب 

نخست: خداوند در آیه نهم سوره حجرات می‌فرماید: «وٍَنْ طانفتان من ال وین الوا فص لخوا 
تابث وختاشما علی ری قرو ای تمیعتی یت آر ان ات ینیس 
اعد َاقسطوا ن له یج لسن ». شیخ طوسی در باره شأن نزول آیه می‌نویسد: «اين آیه در باره دو 
دسته از انصار که میانشان درگیری بوحود آمده بود نازل گشت» (التبیان ۳۲/۹). طبرسی معتقد است 
مراد از دو طائفه. اوس و خزرج بودند (مجمع البیان» ۲۲۱/۹) مفسران بغی را به معنای استطاله و ظلم 
تفسیر می‌کند (طبرسی» جوامع الجامع, ۱۳ ۶۰6): 

گر چه نمی‌توان مفهوم «بغی» را دقیقاً مرادف «جرم سیاسی» به معنایی که امروزه در قوامیس حقوقی 
وحود داردا؛ دانست؛ اما روشن است که تشابهات زیادی میان آن با جرم سیاسی وجود دارد. آیه نهم سوره 
حجرات. سیاست کلی اسلام را در برابر کنش‌های سیاسی مشخص می‌کند. اصل اولی در برخورد با 
کنش‌گران سیاسی (حتی اگر ستمگر و به تعبیر قرآن باغی باشند)» ایجاد اصلاح و برخورد مداراجویانه 
است. توسل به خشونت» تنها در صورتی است که این رفتان به ستمگری و تجاوز منجر شود. تازه در 
برخورد با آنان نیز بازگشتن به محدوده قانون (حتی تفیء الی امر الله) اهمیت دارد. 

در توصیف باغی گفته‌شده است باغی کسی است که بر امام عادل خروج کند و با وی بجنگد و مانع 
پرداخت حقوق امام به وی گردد (طوسی» المبسوط. ۳۳۵/۵) فقها در بحث باغی شرایط مبارزه با بغات را 
هم بیان کرده‌اند. باغی کسی است که بر اصام عادل خروج کرده و بیعت او را بشکند و در احکام و 
دستورهایش با وی مخالفت نماید جنگ با بغاة در موارد زیر واحب است: 

_ تعداد آن‌ها زیاد باشد به‌گونه‌ای که متفرق کردن آن‌ها نیاز به حنگ داشته باشد. 


۲. از سلطه و حکومت امام خارج‌شده و در مکان خاصی. موضوع بگيرند. 


الف: جرم سیاسی در فقه: نباید انتظار داشت که در فقه جزایی اسلام که خاستگاه و ریشه‌های تاربخی 
آن به بیش از یک هزاروچهارصدسال پیش باز می‌گردد. صریحاً نامی از جرم سیاسی يا حتی چیزی 
شبیه به آن ویا درحدود این تعبیر برده شده باشد زیرا اصطلاحی است جدید. با حدود دو قرن سابقه 
تاریخی, برخی جرم سیاسی را همان بغی وبغی را همان جرم سیاسی معرفی نموده‌اند و اظهار داشته‌اند 
که در فقه اسلامی به جز یک مورد از موارد جرم سیاسی یعنی بغی پرداخته نشده وبقیة مصادیق جرم 
سیاسی مورد غفلت قرارگرفته‌اند (اسلامی. محمدرضاء. جرم سیاسی در حقوق جزایی ایران و مطالعه 


تطبیقی آن. ۱۲۵).. 


۱۸ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 

۳ خروح آنان به خاطر شبهه‌ای باشد که عمل خود را مشروع می‌پندارند. 

آگر این شرایط فراهم نباشد حکم محارب و قطاع الطریق رادارند (ابن ادریس حلی» ۲/ ۱5). 

فقیهان اهل سنت نیز همین معنا را بیان کرده‌اند و مقتدر بودن باغیان را نیز شرط می‌دانند امّا به اعتقاد 
آنان چنانچه بر حاکم عادل غلبه پیداکرده و حکومت را در دست گیرند اطاعت از آنان واجب است (فتحصی 
بهنسی, ۱ ۸۳). 

احکام برخورد با باغیان از اين قرار است که می‌تواند به عنوان مهم‌ترین سند در ارتباط با مجرمان 
سیاسی» مورد توحه قرار بگیرد. توجه به این نکته ضروری است که جان‌مایه این احکام» مشابه رژیم ارفاقی 
است که هم اینک در حرائم سیاسی پذیرفته شده است: 

۱ برخورد مسالمت آمیز و صلح جویانه 

قبل از آن که برخورد سرکوب گرانه و خشن صورت گیرد از طریق موعظه گفتگو و نشان دادن راه از چاه 
باید به این مسأله رسیدگی و آن را حل کرد. تاریخ اسلام نشان می‌دهد که امیرالمومنین علیه السلام قبل 
ازهرگونه اقدام نظامی تلاش می‌کرد باغیان را متقاعد سازد که شما دچار شبهه غلطی شده‌اید و این اقدام 
بسیار موثر بوده و گروه زیادی از خوارج را از حلقه بغات خارج کرد (طوسی المبسوط. ۲۵/۷ ۲؛ ابن 
ادریس حلی» ۱۱/۲؛ ابن حمزه. ۲۳۰؛ علامه حلی؛ ۸۸: شهید اول» 4۲/۲؛ فتحی بهنسی» ۸۲؛ عوده. ۱/ 
۳-4۵ 

۲ دادن فرصت برای ابراز اندیشه و تفکر نمودن 

حضرت علی علیه السلام در مقابل شورش باغیان دودسته اقدامات انجام می‌داد: یک دسته از اقدامات 
ایشان مربوط به قبل از شورش مسلحانه است که به ایشان فرصت میداد تا سخنان وانديشه سیاسی خود را 
آزادانه بیان کنند و از آن دفاع نمایند و استدلال و محاخه آنان را می‌شنید و گاه حضرت نماینده‌ای را نزد آنان 
می‌فرستاد تا با آنان گفتگو نماید همان شیوه‌ای که درحوزه سیاست امروز از آن تعبیربه گفتمان سیاسی و 
حل مسائل از طریق دیپلماسی می‌شود. وحالب آن که دراین مرحله هنوز از بیت المال سهم خود را نیز 
دریافت می‌کرده‌اند و چنانچه برای مشورت و تفکر استمهال می‌کردند به آنها فرصت کافی برای این امر 
می‌داد و سرانجام شروع کننده جنگ باغیان هستند نه سپاه اسلام و ابتدا باید آنها را امربه معروف نمود وبا 
آن‌ها گفتگو کرد همانگونه که امیرالمزمنین علیه السلام با خوارج رفتار کردند سپس برای اين مطلب استناد 
می‌شود به آیه قرآن که خدای متعال درآن امر به مجادله و گفتگو و موعظه کرده است (نهح البلاغه خطبه 
۳1 
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۳ برخورد درحد متفرق کردن 

ازحمله رفتارهای ارفاق آمیز به مجرمان سیاسی برخورد با آنان تا حدی است که متفرق بشوند و نباید 
آنان را مجازات و سرکوب نمود. همانند رفتار امام علی (ع) درجنگ جمل پس ازبرهم خوردن تشکیلات 
آنان (شهید اول. ۲۷۵/۹ به نقل علی اصغر مروارید. الفصل الرابع فی احکام البغات). 

6 عدم تعقیب فراریان درهنگام برخورد با مجرمان 

اولین عکس العمل مجرم فراراست و در شرایط طبیعی تعقیب آنان از اقدامات اولیه ماموران است. در 
مورد محرمان سیاسی که ذوالفته نیستند پس از فرار تعقیب نمی‌شوند و از دستگیری آنان در هرحا که 
مخفی شده‌اند پرهیز می‌شود (نحفی» ۲۸/۱ ۳.). 

۵ آزادی اسیران 

یکی دیگر از مزایای باغیان آن است که پس از ختم غانله و حل آن اسیران آن‌ها باید آزاد شوند این 
درحالی است که در حنگ با کفار» اسیران آزاد نمی‌شوند. در مورد جرایم عادی نیژ دستگیرشدگان بر اساس 
موازین قانونی» محاکمه و محازات می‌شوند. 

1 درمان محروحان 

پس از ختم غائله چنانچه افرادی مجروح گردند وظیفه حکومت است که آن‌ها را درمان کند وآزاد سازد 
و هزینه‌های درمان نیز بر عهده حکومت است (شیخ طوسی» باب قتال اهل البغی و المحاربین» ۲۱/۷). 
البته این حکم همانند سایر امتیازات مربوط به آن گروه از باغیانی است که تشکیلاتشان از بین رفته و متفرق 
اند ورفیش وا امیری تدارند که تخت لوا از درباره قعد یتقو کل مها برای کوش درخسرباو 
شفاند: 

۷ رعایت حرمت اموال 

اموال باغیان نیز چنانچه درصحنه نبرد با سپاه مورد استفاده قرارگرفته باشد مانند انواع سلاح‌ها و 
تجهیزات نظامی وماشین آلات مباح است وبه عنوان غنیمت جمع آوری می‌شود ولی چنانچه خارج از 
صحنه نبرد باشد مورد اختلاف است گروهی تصرف آنها را حایز می‌دانند و گروهی عقیده به حرمت این 
اموال دارند (طوسی المبسوط ۲/۷ یک دیدگاه نیز آن است که اگر باغیان به سوی حق بازگشتند 
اموالشان غنیمت گرفته نمی‌شود و متعلق به خودشان است و اگر بازنگردند مصادره می‌شود. 

۸ پذیرش توبه و سقوط مجازات 

جنگ با باغیان تا کشته شدن یا تسلیم در برابر حق و برگشت به اطاعت از امام جامعه اسلامی است 


وهیچ نظریه مخالفی در اين رابطه وحود ندارد. به جهت پیروی از سیره امیرالم ژمنین علیه‌السلام درباره 


۲۰ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
مردم بصره (علامه حلی به نقل مروارید» ٩‏ ۲۹۷). 

۹ حرمت جنگ پس از تسلیم 

خداوند به حرمت جنگ پس از تسلیم شدن در قرآن تصریح نموده است (...حتی تبیء الی آنر 
الّه...شنورة ححرات. آیه ٩‏ هرگاه باغیان به‌سوی حق بازگردند و به اطاعت امام فسیلمین ذرآفدو دسشت از 
شورش و قیام مسلحانه بکشند ادامه کارزار و برخورد با آنان حرام است (حلی؛ به نقل مروارید. ۲۱۱/۱۵) 

دوم. موضع‌گیری نرم‌خویانه پیامبر (ص) در برابر منافقان که به نوعی در تقابل پنهان با مسلمانان بودند 
نیز نمونه دیگری از مدارای نظام اسلامی با مخالفان است. پس از غزوه بنی مصطلق» زمانی که مسلمانان 
به مدینه باز می‌گردند» عبد الله ابن آبی و یارانش پیامبر (ص) و مسلمانان را از مدینه اخراج می‌کنند. 
اصحاب خواهان برخورد شدید با او شدند که پیامبر (ص) مانع آنان شد و با او به نیکی رفتار نمود (ذهبی. 
۲۲ 

سوم. آیات مدارای پیامبر (ص) با اهل کتاب هم گواه دیگری بر مماشات رنیس نظام اسلامی با 
مخالفان سیاسی و اعتقادی است. از منظر قرآن, نباید همه مسیحیان را با یک چشم نگریست. برخی از 
آنان باورمند به خداوند و اهل تهجد بودند و در برابر مسلمانان ودین حق, عناد و لجاجت نداشتند. 
«لیسْواسَواء من آغل الکتاب أَه قَاَِة ون آیاتِ ال الیل وَُم یشجذون» آل عمران, ۱۱۳). «از همین 
رهگذر رفتار پیامبر (ص) با مسیحیان» کاملاً با رفتاری که با بهود داشت» متمایز بود چه آن که بهود به 
تعبیر قرآن؛ دارای دشمنی و عداوتی شدید با اسلام بودند لمّدٌَ آَشدّ لاس عَدَاوة لین منوا هو 
لین آشرکوا ولتجدن رب مد 
لایستکیرون». (مانده» ۸۲) به طورمسلم» دشمن‌ترین مردم نسبت به مزمنان راء بهود و مشرکان خواهی 
یافت؛ و نزدیکترین دوستان به مزمنان را کسانی می‌یابی که می‌گویند: «ما نصاری هستیم»؛ این به خاطر آن 
است که درمیان آن‌ها. افرادی عالم و تارک دنیا هستند؛ وآنها (دربرابرحق) تکبر نمی‌ورزند. با این همه 


"۳ ۳3 
2 و و 
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لین وا لین الا تصازی دلک بل مهم قیسین وزفبا ونم 


پیامبر (ص) نسبت به مخالفان یهودی نیز انعطاف و تسامح داشت و پیمان‌های متعددی با آنان منعقد 
ساخت (سهیلی» ۰/6 ۲-۲). 

در مجموع؛ از اين آیات چنین استفاده می‌شود که اصل اولی نظام اسلامی در برابر مجرمان سیاسی؛ 
مماشات. مدارا و سازش است مگر در صورتی که آنان پا را از حدود رفتار مسالمت حویانه فراتر نهند که در 
چنین صورتی» با آنان برخورد می‌شود. در جهان کنونی نیز اين آموزه‌ها می‌توانند به عنوان مبانی قوانین 
مرتبط با جرانم سیاسی قرار گیرند. 


پاییز ۱۳۹۹ مبانی فقهی «رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی» ۳ 

افزون بر آیاتی که رهیافت اسلام را در برابر مخالفان تبیین کردند. رفتار عملی و سیره پیامبر (ص) و 
علی (ع) نیز بیانگر مدارا و تسامح با دگراندیشان است. سیره پیامبر (ص) در برخورد با مخالفان؛ مبتنی بر 
چند اصل است: مدارای حکیمانه با آنان؛ همزیستی مسالمت‌آمیز؛ انعقاد پیمان با آنان؛ بی اثر کردن 
تلاش‌های معاندان؛ عطوفت و مهربانی با مخالفان؛ مبارزه با حرکت‌های برانداز و خشونت‌آمیز. 

پیامبر (ص) از آنجا که رحمتی برای همه جهانیانو بر اخلاقی سترگ استوار استو به تعبیر قرآن اگر تند و 
دل‌سخت بود. اشخاص از اطرافش پراکنده می‌شدنده طور طبیعی با همه شهروندانی که در سایه نظام 
اسلامی می‌زیستند و حتی کسانی که خارج از این محدوده بودند» رفتاری کریمانه و ملاطفت‌حویانه 
داشت. چنین نبود که رفتار مسالمت‌آمیز پیامبر (ص) فقط در دوران ضعف اسلام باشد» بلکه حتی در 
هنگامه شوکت و اعتلای اسلام نیز رفتار نبی مکرم بر این سیره استوار بود. نقل شده در زمانی که پیامبر 
(ص) از غزوه ذات الرقاع برمی‌گشتند در محلی برای استراحت درنگ کردند. جابر انصاری می‌گوید 
حضرت ما را گرد آورد و دیدیم فردی بادیه نشین کنار حضرت نشسته است. حضرت فرمود: وقتی خواب 
بودم این عرب» شمشیرم را بیرون کشید و بر سرم ایستاد و گفت: کیست که تورا از دست من نجات دهد؟ 
گفتم: خدا. شمشیر از دستش افتاد. جابر می‌گوید با این وجود. پیامبر هیچ گونه درشتی و برخورد شدیدی 
با او نکردند و رهایش نمودند (صلابی» ۲۵/۲). برتراند راسل در مورد مدارای مسلمانان با مخالفان خود 
چنین می‌نگارد: «بعضی از صفات برگزیده که امروز بر حسب عادت. آنها را حزو عادات حسنه به 
خصوص عیسسویان می‌شماریم» پیش از اين» در مشرق‌زمین بیشتر مستحسن شمرده می‌شدند و به آنها 
عمل می‌کردند تا در مغرب‌زمین. تساهل و تسامح در اوایل ظهور اسلام» به ویژه حکومت اسلامی در 
مدینه و برخورد مسلمانان با مسیحیان که کافر و مرتد تلقی می‌شدند» بسیار حوانمردانه‌تر از رفتار 
امپراطوران بیزانس نسبت به عیسویان بود» (نوعی» .)٩۸‏ 

در سیره مولای متقیان نیز شاهدیم که تا هنگامی که مخالفان سیاسی و اعتقادی مبارزه مسلحانه آغاز 
نکرده بودند و تنها در حد شعار یا ابراز عقیده. فعالیت داشتند. حضرت با آنان مدارا می‌کرد و حقوق 
اجتماعی آنان را سلب نمی‌فرمود. کثیر بن نمر می‌گوید: در نماز جمعه شرکت کرده بودم و علی (ع) 
مشغول خواندن خطبه بود؛ ناگهان مردی شروع به شعار دادن جمله معروف لا حکم الا لله داد و یکی دیگر 
هم از آن گوشه همین شعار را داد و همینطور چندین نفر اقدام به شعار تحکیم کردند. حضرت با دست 
اشاره کرد که بنشینید؛ آن گاه فرمود: بله حکمی جز حکم خدا نیست ولی این سخن شماء کلمه حقی است 
که باطل از آن طلب شده است؛ منتظر حکم خداوند در باره شما هستم! اما بدانید تا زمانی که با ما باشید. 


۳۲ فقه و اصول شمارة ۱۲۲ 
شما را از سه چیز محروم نمی‌سازیم: از ورود به مساجد که یاد خدا کنید؛ حقوقتان را قطع نمی‌کنيم مادامی 
که دستانتان در دست ما است و با شما نخواهیم جنگید تا هنگامی که با ما از در نبرد در نیایید (کوفی» ۲/ 
۳۱ 

فرازهایی از نامه ۵۳ حضرت امیر (ع) خطاب به مالک اشتر نخعی نیز می‌تواند رویکرد آن حضرت را 
در مواجهه با اقشار مختلف مردم از جمله فعالان سیاسی نشان دهد. در مجموع. آن مقدار که پیامبر (ص) 
وعلی (ع) فرصت تشکیل حکومت و زمامداری پیدا کردند» اصل مدارا و برخورد ارفاقی با مخالفان 
سیاسی و اعتقادی را همواره نصب العین خویش قرار دادند. برخورد با برخی از بهودیان در حکومت پیامبر 
(ص) در مدینه و برخورد با خوارج نهروان و اصحاب جمل و صفین در حکومت امیر مومنان (ع) 
نمونه‌هایی روشن و گویا از سیره عملی آن بزرگان در این باب می‌باشد. همینطور برخورد علی (ع) با 
باغیان. دلیلی بر رفتار ارفاق آمیز آنان با فعالان سیاسی است. سیره عملی حضرت در جریان برخورد با 
بغات این بود که ابتدا تمام راه‌های صلح جویانه را طی می‌کرد و از مجازات قتل و جنگ به عنوان آخرین 
حربه استفاده می‌کرد. حتی در حال جنگ و درگیری زمانی که عده‌ای فرار می‌کردند آنان را تعقیب 
نمی‌کردند و اسیران آنها را آزاد می‌فررمود (حسینی شیرازی» ۲۱/۹۹). 

آن حضرت هیچ گاه خشونت را جایگزین مذاکره نکرد و موردی وجود ندارد که پیش از مذاکره و اتمام 
حجت. دست به سلاح برده باشد (محسنی. 1 4۳). زمانی که حضرت با سپاه خود عازم صفین بودند. 
اصحاب عبد الله بن مسعود که در حقانیت امام تردید داشتند. گفتند ما در محل دیگری اردو می‌زنيم و 
عمل شما و اهل شام را نظاره می‌کنیم تا ببینیم به کدام گروه پپيونديم. حضرت هم آنان را تأیید کرد 
(سعیدی» ص ۸۱). 

از امام باقر (ع) نقل شده که می‌فرمایند: علی (ع) هیچ گاه فردی از دشمنانی که با او در نبرد بودند را به 
شرک و نفاق نسبت نمی‌داد؛ لکن می‌فرمود: اینان برادران مایند که بر ما ستم کرده‌اند (حر عاملی» 1۲/۱۱). 

علی (ع) همواره بر مظلومیت و غصب حق الهی خویش شکوه سر می‌داد. آن حضرت ضمن بر 
شمردن امتیازات خود و این که پس از پیامبر (ص) برترین و سزاوارترین افراد به جانشینی اوست. مع ذلک 
بر خویشتن‌داری و شکیبایی خود در برابر قدرت‌جویان تاکید می‌ورزد. (خطبه ۲۱۷). امام (ع) در خطبه 
۲ نیز می‌فرماید: «بارخدایا! من در برابر قریش و کسانی که آنان را یاری می‌دهند از تو استعانت 
می‌جویم... (مهدوی دامغانی» 6/ ٩۱-6۸۱‏ 4). 

ملاحظه می‌شود که حضرت در برابر حریان تمامیت خواه» با این که حکومت را حق خود می‌دانست. 
مماشات کرد و مدارا نمود. 
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باید توحه داشت که از منظر آموزه‌های دینی ماه کنش سیاسی» مشارکت و مداخله در تعیین سرنوشت» 
یکی از حقوق اساسی و سلب‌ناشدنی است تا آن جا که پیامبر (ص) وعلی (ع) که حق بر مدار آنان 
می‌چرخد. نیز به همگان احازه برخورداری از این حق را می‌دهند. 

به طور خلاصه. چه آن مقدار که پیامبر (ص) و علی (ع) فرصت تشکیل حکومت و زمامداری پیدا 
کردند. وچه در شرایطی که به ظاهر در حاکمیت نبودند. اصل مدارا و برخورد ارفاقی با مخالفان سیاسی و 
اعتقادی را همواره نصب العین خویش قرار دادند. 

ج) دلیل عقل 

دلیل عقل یکی از منابع استنباط در فقه اسلامی است. به باور ماء برابرسازی مجرم سیاسی در مجازات 
با مجرمان عادی» عقلاًقبیح و شرعاً ناروا است. در توضیح باید افزود» در دانش اصول ثابت شده است که 
مستقل عقلی گزاره‌ای است که عقل عملی بدون در نظرداشت حکمی شرعی, بدان واقف می‌گردد و در دو 
گزاره «تحسین و تقبیح عقلی» فروکاسته می‌شود (مظف ۲۱۸/۲). چنین به نظر می‌رسد که عقل قطعی. 
میان جرائم عادی و سیاسی فرق می‌نهد. اول را سزاوار تقبیح می‌شمارد و دوم را (حداقل در پاره‌ای موارد) 
شایسته تقبیح نمی‌داند. بنا بر قاعده ملازمه» حکم شرعی به عدم مجازات مجرم سیاسیی پا تقلیل و 
تخفیف محازات اوه قابل استکشاف است. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد فردی که با انگیزه و نیت اصلاح 
امور جامعه, دچار لغزش شده است و در تعیین مسیر. خطا کرده است؛ مستحق کیفر شدید بسان مجرمان 
عادی باشد. 

د) اصل صحت تکلیفی 

اصل و قاعده «صحت» دارای دو معنا و کاربرد است. نخست اصل صحت تکلیفی و دیگری اصل 
صحت وضعی. اصل صحت وضعی که در معاملات و عبادات کاربرد دارد مربوط به صحیح دانستن عملی 
است که در صحت آن شک شده است و مهم‌ترین مستند آن؛ سیره عقلا است. اما اصل صحت تکلیفی که 
بیشتر یک وظیفه اخلاقی است؛ معطوف به حمل افعال آحاد جامعه بر امور حلال و جایز است. مهم‌ترین 
دلیل اصل صحت تکلیفی» قرآن است. «یأیه لین منوا توا کییرا من الظن لن بَغض الط نم» 
(حجرات. ۱۲). «قولوا للناس حسنأیعنی برای مردم خوبی بگویید» (بقره: ۸۳) به فرمایش معصوم (ع) این 
آیه بدان معناست که در باره مردم تا وقتی که چگونگی کارشان معلوم نشده است جز به خیر سخن مگویید. 
(محقق داماد به نقل از شیخ انصاری» ۱/ ۱۹۷) همچنین به برخی روایات هم استدلال شده است: امام 
صادق (ع) می‌فرمایند: «وقتی مومن برادرش را متهم می‌سازد. ایمان از دل او می‌رود همان گونه که نمک 


در آب حل می‌گردد (حر عاملی» ۱۲/ ۲۰۷). و نیز مانند سخن امیر مزمنان (ع): عمل برادرت را بر بهترین 
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وحه حمل کن؛ تا هنگامی که دلیل محکمی بر خلافش بدست آوری» (همو). 

بر اساس آموزه صحت مداری» حاکم اسلامی موظف است در برابر اعمال و کنش‌های سیاسی افراد و 
گروه‌های مختلف. تا آن جا که امکان دارده از سوء ظن و بدگمانی بپرهیزد و به این اعمال. چونان حقوقی 
اساسی شهروندان بنگرد. بایسته نیست هر رفتاری خارج از گفتمان رسمی نظام اسلامی» یک پدیده ضد 
امنیتی و برانداز ملاحظه شود. در واقع اصل صحت به معنی تکلیفی آن سبب حمل کنش‌های سیاسی بر 
نیات و اهداف خیرخواهانه و مصلحت جویانه است. چیزی که در تعریف جرم سیاسی نیز به عنوان قید 
ان گنه نود 

۰ آموزه «نصیحت ائمة المسلمین» 

موضوع «نصیحت زمامداران» که در آثار اندیشمندان مسلمان مانند غزالی و خواحه نظام الملک نمود 
بارزی دارد. یکی از جلوه‌های تعامل مردم با کارگزاران حکومت اسلامی است که خاستگاه آن. روایات 
است و به همین لحاظ کلینی و دیگر محدثان شیعی» بابی را تحت عنوان «وحوب النصيحة لائمة 
المسلمین و اللزوم لجماعتهم» آورده‌اند. در یکی از این روایات. پیامبر (ص) در خطبه‌ای که در منی 
می‌فرمایند: «دل مسلمان در سه چیز هیچ‌گاه خیانت نمی‌کند: اخلاص عمل برای خداوند» خیرخواهی 
برای زمامداران مسلمانان و همراهی با حماعت آنان» (محلسی» ۱4۹/۲). روایاتی با این مضمون بسیارند 
و در میان آنها روایات صحیح وجود دارد و در مجموع» علم به صدور آنها پیدا می‌شود. نصیحت در لخت 
به معنای خیرخواهی است و در قرآن کریم هم به همین معنا به کار رفته است (اعراف؛ ۲ و 1۷). در 
حقیقت» درونمایه اصلی «نصیحت»» عنصر خیرخواهی است و تمایز آن با واژه‌هایی نظیر انتقاد همین 
است که نصیحت با انگیزه مثبت و اصلاحی انجام می‌گردد. نصیحت ناصح افزون بر این که شامل گفتار و 
رفتار می‌شود. مرز معینی ندارد و انتقاده تعریف» تشویق» تحذیر بیان عیب و ... را در بر می‌گیرد. امام 
مجتبی (ع) می‌فرمایند: «نصیحتت را برای برادرت خالص گردان. چه در نظر او نیک آید یا زشت» (ابن 
میثم 94/۵). ناصحء مطیع قلمداد نمی‌شود و این گونه نیست که همواره سخن او خوشایند فرد مورد 
نصیحت باشد؛ از این ری هر چند اطاعت از والی مورد تأکید قرار گرفته است ولی این نافی لزوم 
نصیحت نیست. علی (ع) می‌فرماید: «من فضیلت فرمانبرداران شما را می‌شناسم و حق ناصحانتان را ارج 
می‌نهم» (نهج البلاغه» خطبه 4 ۳). از متون دینی چنین بر می‌آید که موضوع نصیحت سردمداران حکومت 
اسلامی برای مردم هم حق و هم تکلیف است. علی (ع) می‌فرمایند: «اما حق من بر شما آن است که به 
بیعت خویش وفادارمانید و در پنهان و آشکار خیرخواهم باشید» (همان). بنا بر اين» اگر رفتار سیاسی به 
مثابه یک حق و تکلیف همه شهروندان حامعه را مخاطب قرار می‌دهد. بایسته است که حکومت نیز در 
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برابر کاربست این آموزه» رفتاری حمایت‌آمیز داشته باشد. 

نکته محل استشهاد این است که اگر شریعت باب وسیعی از خیرخواهی و نصیحت ائمه مسلمین را 
گشوده است این به دلالت التزامی دلالت دارد بر اینکه کنش گران ایین عرصه تا حد امکان از سوی 
حکومت مشمول مدارا و ارفاق قرار گیرند و در توجیه اتهام و اثبات جرم ایشان محتاطانه برخورد شود وگرنه 
باب نصیحت بسته خواهد شد و این واجب مهم سیاسی بر زمین خواهد ماند. 

و) بنای عقلا 

بنای غقلا که از نگاهی همان «عرف» در اصطلاح حقوقی است. یکی از منابع استنباط احکام به شمار 
می‌رود و به سنت باز می‌گردد. بنای عقلا دلیلی لب ی است که بر اساس تداوم رفتاری خاص در میان همه 
خردمندان از آن حهت که عاقلند حریان دارد (مظفر» ۱۵۳/۲). بنای عقلا از آن حهت ححت است که 
کاشف قول معصوم است (صدر ۲۳۸/۹). بنا بر اين» برای تمسک به آن باید امضای معصوم ولو از 
طریق عدم ردع و منع او احراز گردد. اینجا این پرسش رخ می‌نماید که امضای معصوم بر چه چیزی تعلق 
می‌گیرد؟ بر صرف عملی که از سوی عقلا در خارج اتفاق افتاده است یا بر نکته‌ای که سبب سلوک خاص 
آنان شده است؟ حق آن است که معصوم (ع) آن نکته و سبب سلوک را امضا فرموده است نه خود سلوک 
خارجی را که عقلا در موضوع خاصی بدان ملتزم شده‌اند (حیدری» ۱۹۵). نکته دیگر در باب حجیت 
سیره» لزوم معاصریت آن با معصوم است که برخی بدان باور دارند (همو» ۱۹۸)؛ ولی حق آن است که این 
شرط. فاقد وجاهت است و سبب‌ساز بی‌اعتباری بسیاری از سیره‌های نوپدید می‌گردد (فخلعی -٩۲‏ 
۲ افزون بر این که به نظر می‌رسد این سیره از معاصریت برخوردار است. در مجموع به نظر می‌رسد 
اثبات سیره عقلا در موضوع «رژیم ارفاقی محرمان سیاسی» امکان‌پذیر است. از دیرباز تا کنون» حامعه 
میان کسی که اقدام به دزدی یا تجاوز کرده است با کسی که صرفاً رفتاری علیه نظام سیاسی حاکم. انجام 
داده است» تفاوت می‌گذارد. افکار عمومی با محرمان سیاسی که دارای انگیزه شرافتمندانه هستند نه انگیزه 
مادی و شخصیی به چشم اغماض و حتی گاهی به دیده تشویق می‌نگرند در حالی که به مجرمان عادی به 
دیده انزحار و تنفر نگاه می‌کنند. (اصغری» ۳۲) روشن است که بر اساس آنچه از رفتار پیامبر (ص) و علی 
(ع) نقل شد. روش عملی معصومان (ع) نیز این نگرش عمومی را تأیید می‌کند. در طول تاریخ نیز هر چند 
موارد بسیاری از برخوردهای خشن را در برابر کنش‌گران سیاسی شاهدیم. اما همواره» نگاه عمومی به این 
مقوله. انتقادی بوده است. به دیگر عبارت. آحاد مردم و حتی سردمداران حاکمیت در جوامع گوناگون. حق 


اعتراض و فعالیت سیاسی را برای شهروندان» معتبر و محترم می‌شمرده‌اند. 


۳۹ فقه و اصول شمارهُ ۱۲۲ 

ز) نیّت خیرخواهانه مجرم سیاسی 

شاید مهم‌ترین دلیل برای ارفاق به مجرم سیاسی آن باشد که او با انگیزه خیرخواهانه و مصلحت جویانه 
مرتکب جرم شده است. اصولاً در حقوق جزایی موضوع «انگیزه شرافتمندانه» به مثابه یک عنصر 
تخفیف‌دهنده یا عامل موجه جرم» امری پذیرفته شده است. از نمونه‌های بارز آن در فقه. سرقت طعام در 
عام مجاعه (سال قحطی) است که سبب تبدیل حد به تعزیر می‌شود (فیض» ۹6/۲؛ خوئی ۱/ ۲۸۷). یا 
قتل در دفاع مشروع چون به انگیزه حفظ جان با عرض» صورت می‌پذیرد. نسبت به آن. جرم‌انگاری 
صورت نمی‌پذیرد (شهید ثانی» .)۳۹/۹٩‏ در ماده ۳۸ قانون محازات اسلامی در باب حهات تخفیف 
حرم. چنین آمده است: «اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم. از قبیل ... وجود انگیزه شرافتمندانه 
در ارتکاب جرم». ارتکاب جرائم سیاسی برای جلب منافع مادی وپست نمی‌باشد بلکه برای منافع 
احتماعی است که از نگاه مرتکب ممکن است نحات عقیده» وطن یا استقرار عدالت احتماعی و امثال آن 
باشد به حدی که گاهی حاضر است حان خود را فدای آن سازد و شاید یکی از دلایل مهم برخورد ارفاق 
آمیز با آنان همین مسئله باشد (گلدوزیان ۲۰۸). 

مجرمان سیاسی در فعالیت خود به دنبال منافع شخصی و مادی نیستند بلکه در پی برپایی نظامی 
هستند که در سایه آن افراد حامعه از عدالت آسایش. پیشرفت و سعادت بیشتر برخوردار گردند. هنگامی 
که ابوذر غفاری توسط عثمان به ربذه تبعید شد. علی (ع) در بدرقه او فرمود «آنک غضبت لله» توبرای 
خدا علیه رژیم سیاسی حاکم» خشم گرفتی؛ عمل ارتکابی مجرمین سیاسی بیش از آن که بر ضد حیات 
اجتماعی باشد. بر ضد نظام سیاسی حاکم است و چنان که لمبروز می‌گوید: مجرم سیاسی یک بزهکار 
عادی نیست. زیرا برخوردار از روحی زیبا و والا است (محمدی جورکویه. ۸۷). 

آموزه‌های قرآن و روایات اسلامی همه بر اهمیت نیّت در ارزش‌گذاری عمل, تأکید می‌ورزند. «فْل کل 
عْمّل عَلّی شاکلته کم أَلَمْ بِمَنْ هُرََهدّی سبیلا» (اسراء. ۸6). علامه طباطبایی در ذیل این آیه چنین 
ما وتان «در مجمع البیان آمده که شاکله به معنای طریقه و مذهب است. این آیه عمل انسان را بر شاکله 
او مترتب می‌سازد به این معنا که عمل» با شاکله فرد. مناسب و موافق است؛ شاکله نسبت به عمل» مانند 
روح نسبت به بدن است» (طباطبایی ۱۹۲/۱۳). حالب است در این کریمه و نیز روایاتی که خواهد آمد. 
ارزش نیّت تنها به مومنان اختصاص داده نشده است و امری همگانی قلمداد شده است. 

علی (ع) در یکی از سخنان گهربار خویش در باره خوارج به تفاوت خطا و تقصیری که میان انسان 
خیرخواه و بدخواه وجود دارد به خوبی اشاره می‌فرمایند: «لا تقو لحار بغدٍی لیس مَنْ طلّب الْحَق 
فأحَطهٌ کمن لب الْبَاطلْ فاذرکهٌ؛ (خطبه 7۰ نهج البلاغه). پس از من خوارج را مکُشیدا چرا که کسی که 
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طالب حق بوده ولی دچار خطا شده است. همانند کسی که به دنبال باطل بوده و به آن رسیده است نیست. 

مجرمان سیاسی که به دنبال سرنگونی نظام نیستند و قصد مبارزه مسلحانه هم ندارند. و تتها به 
فعالیته‌های سیاسی می‌پردازند و در این مسیر دچار لغزش می‌گردند. از منظر علی (ع) درخور تخفیف و 
ارفاق هستند. آنان در روش و طریقه اصلاح‌طلبی خطا کرده‌اند. 

در خاتمه» چنین به نظر می‌رسد که ادله و مبانی دینی» افزون بر دریافت‌های حهان مدرن, بر استحقاق 
تخفیف و برخورد مداراجویانه با مجرمان سیاسی دلالت دارد. 
نتیجه‌کیری 

برابر آخرین رویکرد مجامع جهانی و نظام‌های سیاسی این نگرش به دست می‌آید که با مجرمان 
سیاسی باید برخورد خفیف‌تری نسبت به مجرمان عادی صورت گیرد این درحالی است که دردین اسلام 
مطابق آنچه در سیره رسول اکرم صلی ا... علیه واله و امیرالمومنین علیه السلام وجود داشته است دربیش از 
۰ سال قبل با مجرمان سیاسی برخورد توأم با ارفاق و رآفت داشته‌اند. 

از منظر منابع و ادله فقهی می‌توان رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی را تلقی به قبول کرد. ادله و مبانی فقهی 
رژیم ارفاقی مجرمان سیاسی عبارتند از: 

۱-آیات قرآن کریم در ارتباط با موضوع بغی 

۲- برخورد مداراحویانه پیامبر (ص) با مشرکان اهل کتاب و منافقان 

۳-سنت فعلی پیامبر (ص) و امیر مزمنان (ع) در مواجهه با دگراندیشان و مخالفان سیاسی 

-قاعده صحت 

۵-لزوم نصیحت زمام داران 

7 -بنای عقلا 

۷- دلیل عقفل 

۸- وجود نیت خیرخواهانه 
منایع 
آصفیء حمد الله «نگرشی بر جرم سیاسی», اطلاعات سیاسی - اقتصادی. مرداد و شهریور ۰۱۳۷۸ شماره ۱6۳ 
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دشتی. محمد. شرحنه جالبلاعه قم. چاپ اول. ۱۳۹۲ 
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چاپ اول» ۱4۱۰ ق 
صانعی. پرویز: حقوق جزای عمومی تهران» انتشارات طرح نوء چاپ دوم. ۱۳۸۸ 
صلابی علی محمد السيرة النبوية بیروت. دار المعرفة. ۱4۲۹ ق 
طبرسی» فضل بن حسنء جوام عالجامع؛ قم» مژسسه نشر اسلامی» ۱6۲۱ ق 

, مجمعالبیان بیروت. مزسسة الاعلمی للمطبوعات. ۱۱۵ ق 
طوسی» محمد بن حسن؛ المبسوط. تهران, مکتبه المرتضویه, ۱۳۸۷ 

تفسی رالتبیان قم. مکتبة الاعلام الاسلام. ۱4۰۹ ق 

عمید زنجانی» عباسعلی. حقوق اقلیت‌ها براساس قانون و قرارداد ذمه. چاپ سوم انتشارات امیر کبیر ۱۳۷۳ 
فاضل مقداد. مقداد بن عبدالله. کنزالعرفان بی‌حا. چاپ اول» ۱4۰۹ ق 
فتحی بهنسی. احمد. المسئولية الجنائیه ف ی فقه الاسلامیه. بیروت. دار الشروق» ۱۰۹ ق 
فخلعی» محمد تقی» ولی اللهی» محتبی» «بررسی شرط معاصریت سیره عقلا با عصر معصومان». فصلنامه فقه و 
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فیض کاشانی» محمد محسن بن شاه مرتضی. تقسیر صافیی تهران موسسه الهادی» ۱4۱۲ ق 
کوفی. محمد بن سلیمان, مناقب الا مام امیرالممنین (ع) قم. مجمع احیاء اللقافة الاسلامية بی‌تا 
گلدوزیان؛ ایرج, بایسته‌های حقوق جزای عمومی تهران» نشر میزان. ۱۳۸۶ 
مجیدی, محمود. جرائم علیه امنیت. تهران نشر میزان» ۱۳۸۲ 
محسنی. علی, مبانی ‏ وگستر هآزادی د راندیشه و رفتار حضرت علی, پایان‌نامه» دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۱ 
محقق داماد. مصطفی, قواعد فقه ج | بحش مدنی تهران. مرکز نشر علوم اسلامی» چاپ بیست ونهم ۱۳۸۳ 
محمدی حورکویه» علی» «مبانی نظری برخورد ارفاقی با محرمین سیاسی» رواق اندیشه. آذر و دی ۰۱۳۸۰ شماره 
۶ صص ۸۵ تا ٩6‏ 
مروارید علی اصغر؛ سلسلة الیتابی عالفقهیه. بیروت» موسسه فقه الشیعه و الدارالاسلامیه ۱۱۰ ق 
مظفر» محمد رضاء اصول الققه. قم مسسة النشر الاسلامی؛ بی‌تا 
مهدوی دامغانی» محمود. جلوه تاریخ در شرحنه جالبلاغه (ترجمه شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید)؛ تهران» 


نشر نی» ۱۳۷۹ 


